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Abstract 
Balance is one of the most important mechanisms of criticism, today more 

than in the past, its efficiency has been noticed by criticism, and 

investigating the roots and first sings of its use in ancient Arabic criticism- as 

a progressive and broad criticism – is a very important point of view. In 

ancient Arabic criticism, the method of comparison became popular in 

various literary fields, and in addition to poets and writers it became an 

important and reliable tool for linguists and grammarians in language 

research.Therefore ancient Arab historians and critics always used it to 

introduce  and describe the history of scientists.The books written in the field 

of Arabic grammar or syntax or classes and classification of grammarians 

and linguists have taken advantage this critical element and used it to 

compare grammarians and their opinions and linguistic trends.This 

descriptive-analytical research has investigated the position and function of 

this important component of balance and comparison in one of the oldest 

books of grammarian classes, " Marateb al-Nahveen" by Abo Tayyeb al-

loghavy. The result shows that although balance and comparison was not so 

prevalent among the syntax Analyzers as it was among the poets, but Abo 

Tayyeb has used this method in different layers and has applied it in 

different levels including comparison between finals, between adaptation 

and inspiration knowledge.  

KeyWords: Classification, balance, literary criticism, Abo Tayyeb Al-

loghavy, Marateb alnahwiin 
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-نقد روش موازنه یا مقایسه در کتاب مراتب النحویین تألیف أبو
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 چکیده  
ورد رایی آن مموازنه یکی از مهمترین سازوکارهای نقد ادبی است که امروزه بیش از گذشته، کا     

 -امع جدی پیشرو و به عنوان نق -های آن در نقد کهن عربی توجه ناقدان قرار گرفته، و بررسی ریشه

 افت ویهای مختلف ادبی رواج بسیار حائز اهمیت است. در نقد کهن عربی، روش مقایسه در حوزه

بانی زهای وهشر پژدعلاوه بر شاعران و ادیبان، به ابزاری مهم و قابل اتکاء برای زبانشناسان و نحویان 

ل رح حاشنویسان و ناقدان کهن عربی همواره از آن برای معرفی و تبدیل گشت. از این رو تاریخ

 بندیبقهطبقات و حو عربی یا طهایی که در حوزه شرح دستور زبان یا ناند. کتابگرفتهدانشمندان بهره 

میان  قایسهمشناسان به نگارش درآمده، از این عنصر نقدی بهره گرفته و آن را جهت نحویان و زبان

اه و گتحلیلی، جای -نحویان و آراء و جریانات زبانی آنها استفاده نموده است. این پژوهش توصیفی 

سی لغوی برریّب الأبوالط “مراتب النحویین”در کتاب  ی مهمّ یعنی موازنه و مقایسه راکارکرد این مؤلفه

چندان  اعرانشدهد با وجود اینکه موازنه و مقایسه میان نحویان بر خلاف کرده است. نتیجه نشان می

فی طوح مختلدر س های مختلفی از این روش بهره جسته ورایج نبوده است، اما ابوالطیبّ اللغوی در لایه

 ت.وی اسکه شامل مقایسه در ابداع و تقدمّ، أخذ و اقتباس، و دانش نحآن را به کار برده است 

  

 .طبقات ، موازنه، نقد ادبی، أبوالطیب اللغوی، مراتب النّحویین ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1
ر نهادن هر اند. با پشت سدر ادبیات عربی، ناقدان دستاوردهای نقدی ممتازی برجای گذاشته

عی از ت. نوای در نقد ادبی حاصل شده اسپیشرفت قابل ملاحظه دوره از ادبیات عربی، رشد و

قات ادبی بود. های طبآثار که هم در پیدایش و هم در رشد نقد ادبی تأثیر فراوانی داشت، کتاب

ی یرهنگاری و ثبت و ضبط وقایع و احادیث و غزوات و سنگاری که بعد از تاریخطبقات

دبیات عر و اهای دانش و همچنین شزمان وارد دیگر حوزه، پا به عرصه نهاد، در گذر صلى الله عليه وسلمپیامبر

تابهای آمد. ک نحو نیز کتابهای طبقات زیادی به قلم نویسندگان ادیب پدید یگردید. در حوزه

در  ورد بحثان مطبقات نحویان علاوه بر ثبت زندگی و آراء و آثار آنها، به نقد وارزیابی نحوی

 ذیل هر طبقه پرداختند.

ه توسط است ک« مقایسه و موازنه»ترین سازوکارهای نقدی، کاربست روش ز مهمیکی ا     

 ییبسزا عهرونق و توس معاصر یدوره ناقدان عربی دوران گذشته به کار گرفته شده است و در

و  همم یفهمؤل این یافت و از مقایسه محدود میان دو سازه یا دو شاعر یک زبان فراتر رفت.

که در  است رفته کار به چشمگیری طور در طبقات به ادبی نقد یاولیه یهسته عنوان به نقدی

 طبقه حویانن با طبقه یک نحویان میان یا دیگر نحوی با نحوی یک و مقایسه میان واقع موازنه

 یکی نوانع به توانمی را شاخصه این دیگر و در نهایت مفاضله )برتری( یکی بر دیگری است.

نظرات نقد  بنابراین طبقات شامل. آورد شمار به طبقات کتابهای مهم هایمحاسن و ویژگی از

اخت و شن ی آراء نقدی پیشینیان است، و اهمیت بسزایی در تدوینادبی کهن عربی و گنجینه

ن همیت اینظرات و رویکردهای جدید نقد ادبی دارد. به عبارتی دیگر ا یپیشینه و زمینه

کارها ا سازوادبی معاصر و همچنین اصالت نقد ادبی ب ی نقدی شناخت پیشینهموضوع به مقوله

ات که از گردد. اینکه با مطالعه در آثار طبقسلامی بر میا -های بدیع در تمدن عربیو شاخصه

دی از و متعد های کهنها و نشانهتوان به ریشهزمینه در حوزه نقد ادبی بودند، میآثار پیش

 واپسین دست یافت. های رویکردهای مهم نقد ادبی در دوره
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ی موازنه و کاربست شاخصه یتحلیلی نحوه-بر روش توصیفیدر پژوهش حاضر با تکیه 

گیرد رار میقتألیف ابوالطیبّ اللغوی مورد بحث و بررسی  "مراتب النحویین"مقایسه در کتاب 

 تا سرانجام پاسخی برای سوالات ذیل بیابد:

 ت؟چه معیارهایی به کار برده اس نویسنده موازنه را در چه سطحی و بر اساس -

 ست؟ته اکدام یک از انواع معیارها در موازنه بیشتر از دیگر معیارها به کار رف -

 

 ي پژوهشپیشینه
رفته های بسیار اندکی صورت گدر خصوص طبقات نحویان وجایگاه نقد ادبی درآن، پژوهش

 م پذیرفته و درهای کشورهای عربی انجااست که همان موارد اندک هم در دانشگاه

-وهشین پژای ی مهم از آثار توجهّی نشده است. از جملهدانشگاههای ایرانی به این مجموعه

 ها:

توسط صادق عبدالله أبوسلیمان وعبدالله أحمد  "طبقات النحویین واللغویین"ی مقاله     

 دانشگاه الأقصی غزه فلسطین منتشر شده است؛«  کلیة التربیة»م( در مجله 2000اسماعیل )

ابوبکر  "طبقات النحویین و اللغویین" نویسندگان در این مقاله به طور اختصاصی به بررسی

 اند. هپرداخت "الطیّب اللغویابو مراتب النحویین" زبیدی و 

 -جاً ی نموذطبقات النحاة کتاب )مراتب النحویین( لأبی الطیب اللغو"ای با عنوان و مقاله

ه منتشر ، در مجله آداب الکوفصنبععلی حسین  بن إبراهیم( به قلم 2022) "تحلیل وتقویم

یّب های کتاب ابوالطشده است. نویسنده در این مقاله به طور کلی خصوصیات و ویژگی

ر در ن اثا مورد بحث و بررسی قرار داده است و این کتاب را از جهت اینکه اولیاللغوی ر

 حوزه طبقات نویسی بوده، شایسته تحقیق و توجه قلمداد کرده است.

قران شطه، در (، به تحقیق م2021) "دراسة معجمیة فی کتب تراجم النحویین واللغویین"یمقاله

ن ندگااست. این مقاله به بررسی تلاش نویس مجله اشکالات فی اللغة والأدب منتشر شده

ن ی ایطبقات نحویین در کاربرد واژگان و تعابیر فصیح و بلیغ پرداخته است و روش ادب

 اهداف تاریخی آنها مورد بحث و بررسی قرر داده است.  نویسندگان را از نظر

های ادبیات یشهواکاوی ر"ای با عنوان ی موازنه در نقد ادبی، مقالهاما در خصوص مؤلفه 

توسط خلیل پروینی و دانش محمدی رکعتی در مجله کاوش  "تطبیقی در ادبیات قدیم عربی
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های مقایسه در ش( منتشرشده است، که نویسنده به نمونه1392نامه ادبیات تطبیقی در سال)

 های نحویان جایی در اینی جاهلی تا عصر عباسی پرداخته است. موازنهادبیات عربی از دوره

 های شعری پرداخته است. پژوهش ندارد وتنها به موازنه

ار اهمیت وتازگی این پژوهش از آن جهت است که تنها به یک موضوع خاص در آث      

ند توایپردازد که تاکنون بدان توجه نشده و منقدی قدیم عربی، یعنی طبقات نحویان می

 ردد.گطبقات به ویژه طبقات نحویان های نقدی های دیگر در خصوص ویژگیآغازگر پژوهش

 

 

 “ مراتب النحویین”معرفی کتاب  -2

ن است که علماء از زما "لنحویینمراتب ا"های طبقات نحویان، کتاب یکی از نخستین کتاب

 الطیبیاب علی بن مهم عبدالواحد آثار اند. این کتاب ازگذشته تاکنون از آن بسیار بهره برده

حمد ماست.  کرده و منتشر تصحیح ابراهیم ابوالفضل محمد را آن که الحلّی است اللغوی

لسی ی اندزبید "طبقات النحویین و اللغویین"ابوالفضل ابراهیم در مورد این کتاب و کتاب 

 تصنیفی واختار این دو کتاب از کتابهای نادر در مورد نحویان هستند، که از س»گوید: چنین می

 ه تحقیقبغبت اده و محتوای مهمّی برخوردارند به نحوی که رنیکو، و تعبیر و سبکی زیبا، و م

و و ان و نحم زبو نشر آنها پیدا کردم، به ویژه اینکه این دو اثر از منابع اصیل درخصوص أعلا

لدین اباشند و بزرگان زیادی چون یاقوت حموی و علی بن یوسف قفطی و صلاح ادبیات می

؛  زُبیدی، 3م: 2019)ابوالطیب اللغوی، « اند.و بهره گرفتهصفدی و سیوطی و غیره از آنها استفاده 

 (1م: 1984
این کتاب متناسب با موضوع خود، اثری کم حجم و با صفحاتی اندک است. عنوان کتاب       

نگاری است و نویسنده در آن به جای طبقات تا حدود زیادی مخالف عنوان معمول طبقه

ست. زبان کتاب، زبانی ساده و قابل فهم است و نحویان از مراتب نحویان سخن گفته ا



 1403 ربيع ،70الـالعدد   محكمة علمية فصلية وآدابها، العربية للغة الإيرانية الجمعية مجلة

180 

 

نثران دوران خویش و از زبانی سالم وفصیح برخوردار مشخص است نویسنده یکی از خوش

 بوده است. 

 

 . موازنه وجایگاه آن در نقد کهن 3
وَزَنت » مده است:نامه الصحاح آدر لغت است؛« وزن» یفاعلَة از ریشهمصدر باب مُ «وازنَةَم  »

 و در نظر ناقدان (2213:6م، 1987جوهری، ) «.... وَو زانا  ةا ... وَوَازَنت بیَن الشَّیئین  مُوازَن نةَا وَز   الشَّيءَ وَزنا 

 کم نقدیک حُیبرتری بین دو شاعر یا دو نویسنده، یا دو اثر ادبی یا بیشتر برای رسیدن به »

ررسی بهای یکی از روش» تعریف موازنه آمده است:همچنین در (. 373:2م، 1989)مطلوب، « است

دام کیم، هر ب کنمراتب ادبا این است که به قصاید دو شاعر نیک بنگریم و بهترین آنها را انتخا

 ه دیوانبکه  که نسبت به دیگری بهتر و برتر بود، حکم به برتری آن دهیم، راه دیگر این است

تری هر ، برهای آن دونوع قصاید موجود در دیوان هر دو نگریسته شود و با توجه به تعداد و

   (60م: 1958)ابن الأثیر، « یک بر دیگری مشخص شود.

د ی در نقادب های مهمّ نقدموازنه و مقایسه بین اشعار و شاعران به عنوان یکی از شاخصه    

عر ش یهکهن عربی وجود داشته است. در دوران جاهلی ماجرای علقمه و امرؤالقیس و مقایس

ین اا در هترین روایتآنها در وصف اسب در حضور داور ناقدی به نام امّ جندب، از قدیمی

ی کاظ به مقایسهعهمچنین نابغه ذبیانی در بازار  (.11: 1992؛ الآمدی، 39م: 1998)ابراهیم، زمینه است

-وازنه اُممحد تا مدتها موازنه در  (.96م: 1996)الحاج حسن، پرداخت شاعران وارزیابی آنها می

یت و بحد یک  ی میان شعراء درها محدود به موازنهی این موازنهجندب باقی ماند، یعنی همه

. در شدندی به هم وابسته، مقایسه نمییا یک فکر بود و قصاید به عنوان یک کلّ و پیکره

 یهیوشها و اهدافش به تدریج مستقل شد. بنابراین ابتدای عصر عباسی هر علمی با روش

لا گرفت به های علمی بین علماء باها و مجادلهموازنه نیز رواج یافت و هنگامی که کشمکش

-12ق: 1407)احمد مکی، روشی مشخص و معین برای مفاضله و برتری بین شعراء تبدیل گردید. 

 ی ایجادوشهایراین روش محدود به شاعران بود، تا اینکه به آمدی رسید او برای موازنه » (.11

 ادبی می هاینهها به آنچه امروزه از مقاری آنرد و برای آن اهدافی مشخص کرد که به وسیلهک

 (342م: 1996)مندور، « شودفهمیم، نزدیک می

ماجرای نقد ادبی و سازوکار مقایسه در نحو چه به صورت مستقلّ و چه به صورت جزئی       
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های مستقلّی که در این باب نگارش کتابای دارد. از جمله های مختلف جایگاه ویژهدر کتاب

أبوالبرکات محمد بن  "الإنصاف فی مسائل الخلاف بین البصریین و الکوفیین"شده کتاب 

ی نحو نگاشته های نحوی که به طور اختصاصی دربارهانباری است. علاوه بر آن در کتاب

 (.131: 1968؛ السید، 27: 1969)طنطاوی، شده، موضوع مقایسه همواره مورد توجه بوده است. 

های نحوی نگاشته شده و تعداد آنها نیز کم نیست، ی کتابها و تفسیرهایی که دربارهشرح

های طبقات نحویان نیز از این مؤلفه استفاده اند. در این میان کتابعملاً از مقایسه بهره برده

ای قدرتمند  نه به عنوان مقایسهاند. اما باید توجه داشت که مقایسه در این آثار نیز معمولاًکرده

تواند، مورد مطالعه قرار ای میهای نقد مقایسهو توانمند، بلکه به عنوان یکی از پیش زمینه

 گیرد.

 

 . پردازش تحلیلی موضوع4
داخته پر“ ینمراتب النحوی”های موازنه در کتاب در ذیل به بررسی و تحلیل معیارها و شاخصه

 شود:می

 

 اع(نوآوري ) تقدُّم  و إبد . پیشتازي و4-1
 شناخت دونب هاملت واقعی و شناختِ، فرهنگی یک ملت است هویت ترین رکنمهم زبان

 زندگی رآنجاد که و سرزمینی جغرافیا، تاریخ با را آنها، قوم هر زبانِ نیست. ممکن زبانشان

گونه بدین  (.58 م:1989، دأحمد السیّ ) سازدمی مرتبط دارند، شهرت بدان که فرهنگی و با اندکرده

رداخته وی پاست که نحویان زبان عربی با آگاهی از اهمیت زبان، به ساخت و تدوین قواعد نح

 اند. تهنقش داشهم وو در این زمینه، برخی از نحویان به عنوان مُبدعِ و برخی به عنوان مُقلِّد س

س معیار پیشتازی، نوآوری و ابوالطیبّ در مواضع زیادی به مقایسه میان نحویان بر اسا      

ابتکار پرداخته است که در شناخت نحوی مُبدعِ ومُقلّد اهمیت دارد. وی معمولاً با واژگان 
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کند شناخت درستی از نحویان به ویژه از جهت تقدّم و نوآوری ارائه مخصوص خود سعی می

أبوعمرو يُ قَدّمُ لی أبی عمرو فِ  النَّحو ، وَ کانَ عبدُالله  يُ قَدّمُ ع»گوید: دهد. به عنوان مثال در نمونه ذیل می
است و ابوعمر نیز  ترجمه: )عبدالله در نحو از ابی عمر مقدّم ؛(14: 2019ابوالطیب، )« علیه فِ  اللُّغة .

بن أبی اسحاق و أبی عمرو بن  ای میان عبداللهدر اینجا مقایسه در لغت از او پیشتاز است(.

شود. وی به طور ها دیده میالعلاء از نظر تقدُّم و پیشتازی هر کدام از آنها در دانشی از دانش

 دقیق مشخص کرده است که یکی در نحو و دیگری در زبان پیشتاز است. 

-بیان می ایهنویسنده، پیشتازی و ابتکار عمل یک نحوی و زبانشناس را در ساختار مقایس     

ورد  وی مدارد تا اهمیت آن دستاوردها، بیشتر برای  مخاطب روشن شود و جایگاه علمیِ نح

سخن  عروض ونامه ی لغتنظر در ذهن ماندگار باشد. مثلاً از ابتکار خلیل بن احمد در حوزه

الحرُوف  فِ   العَرَب  علَی کَلام  لیفُهُ تَ ا، فَم ن ذلکَ أبدعََ الخلیلُ بدائعَ لم يَسبَق إلیَهَ »نویسد: گوید و میمی
سمَّی بک تاب  العَین .

ُ
پدید آورد که کسی پیش  هایی را؛ ترجمه: )خلیل نوآوری(30: همان)« الکتاب  الم

لعین ه نام ابی باز او ارائه نداده بود و از جمله آنها تدوین زبان عربی بر پایه حروف در کتا

قدّم تیشتازی و به طور صریح از ابداع و پ« لم یسبق» و« أبدع»ی است(. در این عبارت دو واژه

ه ینه بنامه دارد و اینکه وی اولین کسی بود که در این زمنحوی مورد بحث در باب لغت

 واری تصنیف پرداخته و اثری منسجم و دقیق نگاشته است. در موارد دیگری نیز به پیشت

 ه  ب   لع لم  ضَرَبَ  فِ  ام ه  تقدُّ رة  الخلیل بن أحمد وَ م ن شُه»نوگرایی نحوی مورد بحث اشاره دارد. مانند: 
تازی او در دانش )شهرت خلیل بن احمد و پیش ؛ ترجمه:(38: همان). «الشعراءُ الأمثالَ العلماءُ وَ 

ن یل بزبانزد دانشمندان و شاعران است(. در چنین موردی نویسنده به مقایسه شخصیت خل

ی را ووری احمد، نه با نحوی خاصّ بلکه با کلّ جماعت نحویان پرداخته است و إبداع و نوآ

ارد تا دهمیت ت. برای نویسنده اهای زبانی و نحوی مورد دقت و توجّه قرار داده اسدر مقوله

 خواننده جایگاه نحوی مُبدعِ و سهم وی در پایه گذاری علوم زبانی را بشناسد. 

گذاری و تشریح اصول نحوی بر همچنین ابوالطیّب از اینکه یک نحوی از جهت پایه      

ی با استفاده از کند در چنین مواردبرد و سعی میدیگران پیشتاز باشد، نهایت دقّت را به کار می

سازوکار مقایسه نقش مهم نحوی را در چنین عملکردی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. 

قاَسَهُ أعقَلُهُم، فَ فَرَّعَ النَّحوَ وَ عبدُالله  أعلَمُ أهل  البَصرة  وَ »نویسد: ی عبدالله بن أبی اسحاق میمثلاً درباره
دَهُم.کت  وَتَکَلَّمَ فِ  الهمَز  حتَّی عُم ل فیهُ  اّ أملاهُ، وکَانَ رَئیسُ النّاس  وَواح  ترجمه: )عبدالله  (12:همان)«ابٌ مِ 
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های آن بندی کرده و به مقایسه بخشداناترین و عاقلترین اهل بصره است، دانش نحو را دسته

پرداخت و درباره همزه سخن گفت و درباره نحوه نگارش آن کتابی مستقل تألیف کرد، او 

 وی آنان بود.(رئیس مردم و الگ

 بر این ی نحوی مورد بحث با دیگر نحویان بصره صورت گرفته است ودر اینجا مقایسه    

ما است. ا کرده مند بوده، تأکیدموضوع که او نسبت به دیگر بصریان از علم و عقل بیشتری بهره

ر دست. آنهاآنچه در اینجا اهمیّت دارد، برتری وی در تشریح فروع نحوی و مقایسه کردن 

نکه د، و ایدار واقع این مقایسه نشان از تقدّم، ابتکار و ابداع نحوی مورد بحث در زبان عربی

 وی در تدوین قواعد نحوی، نقش آفرینی نموده است.

 یز واژهارد نیز شود، در دیگر مواابوالطیبّ زمانی که از شرح حال نحویان پیشتاز خارج می    

حوی نلکلبی، اه ابنم مقایسه نحویان استفاده کرده است. از جمله زمانی کدر مقا« اَبدع»و« اقَدم»

 إنَّهُ أعلَمُ کَلبی فَ بنُ الإوَأمّا »دهد: ی نحو و زبان مورد مقایسه قرار میکوفی را با دیگران در زمینه
، وکَانَ ينَقصُ عَن هؤلاء  الَّذينَ ذکََرن فِ  اللُّغَ  لنَّسَب  نهُم.، وکَانَ أقو  النَّحة  وَ النّاس  بِ  ترجمه:  (69: همان) «دَمَ م 

 شمردیم نحو )اما ابن الکلبی داناترین مردم در علم نسَبَ است، اما از کسانی که در لغت و

را  الکلبی ا ابنشود در اینجتر است(. همانطور که دیده میفروتر است، با اینکه از آنها قدیمی

 ایسه بار مقد پیشتازی، ناقص و با دانش کمتری ددر نسَبَ اعَلم، ولی در نحو و لغت با وجو

 دیگران بیان نموده است. 

لازم به ذکر است که نویسنده نسبت به نحویان بصره با تعصب رفتار کرده و با کم اهمیت قرار 

ی علمی منصفانه دور نموده است. به همین منوال، دادن نحویان کوفه، اثر خود را از مقایسه

ی مفضّل محمد بن الضَّبی، خوشنام ترین راوی و نحوی کوفه، سخن ربارهزمانی که نویسنده د

للُّغة  »شود: لطفی دیده میگوید این کممی عرَ م نَ الکوفییَن، وَلَم يَکُن أعلَمَهُم بِ  هُوَ أوثَقُ مَن رَوَی الشّ 
عر . لشّ  ا كانَ يََتَصُّ بِ  ها ادترین کسی است که از کوفیترجمه: )او مورد اعتم ؛(71: همان)«وَالنَّحو ، إنََّّ

روایت کرده است، با اینکه در لغت و نحو از آنها داناتر نبود، زیرا بیشتر در حوزه شعر فعالیت 
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و تخصص داشت(. در اینجا، مفضلّ را با دیگر نحویان کوفه مورد مقایسه قرار داده و او را از 

ار داده است؛ گرچه از نظر دانایی در جهت اعتماد و صلابت و اعتماد در شعر، برتر و بالاتر قر

 نحو و زبان وی را مقدّم و برتر از آنها  قرار نداده است. 

 

 شیوخ . دیدار و أخذ از4-2
، اندادهدرار قبعضی از علماء، دیدار و أخذ از شیوخ را اساس تقسیم طبقات در کتابهای طبقات 

 "قاتالث"بش است. همچنین ابن حبّان در کتا "الطبقات"ی آنها ابن خیّاط در کتابش از جمله

ألفیة " . حافظ عراقی در(3: 4م، 1973) دیدار شیوخ را اساس تقسیم بندی قرار داده است. 

فته گنین ، سنّ وأخذ را ملاک طبقه بندی راویان قرار داده است، ودر این مورد چ"الحدیث

نّ  وَالأَ »است:  لسّ  جمه: )راویان با توجه به سن و أخذ تر. (342  م:2002) «خذ  وَل لرُّواة  طبََقاتٌ تعُرَفُ/ بِ 

سنّ »ی هادر شرح واژه "فتح المُغیث"سخاوی در  ای برخوردارند(.شدهاز طبقات شناخته

 رچه بهمنظور از سنّ یعنی اینکه در هم عصر بودن، مشترک باشند اگ»آورده است: « وأخذ

رچه در گرفتن از مشایخ مشترک باشند، اگیعنی « أخذ»صورت تقریبی باشد. ومنظور از 

 نیز در نحویان طبقات نویسندگاندر همین راستا،  (499: 1426) «همدیگر را فقط دیده باشند

 شرح امهنگ در بیشتر اوقات، و اندگفته سخن شاگردان و شیوخ از بسیاری و متعدد مواضع

  اند.نموده ذکر را وی شاگردان و شیوخ لغویان، و نحویان حال

است که  نگاری طبقات در مهم مسائل از مسلک نحویان، اقتباسِ شیوه و و أخذ یمولفه     

ابوالطیبّ آن را هم به صورت مجزا و هم در مقام مقایسه به کار برده است و به عنوان یک 

معیار برای نشان دادن برتری یک نحوی بر دیگری از آن سخن گفته است. اصولاً ابوالطیب با 

ی استاد شاگردی قرار داده است. مبنای کار خود را قضیه« مرتبه و مراتب»ی کلمهانتخاب 

 "مراتب النحویین"ابوالطیبّ نخستین کسی بود که این اصطلاح را رواج داد آنگاه که اثرش را »

 این ی مرتبهی گرایش وی به استقلال و نوآوری است. کلمهنامید و این عمل او نشان دهنده

-می بدان ناقدان مدتها که طبقات قید از تا خود را ساختمی فراهم نویسنده یبرا را امکان

او از این معیار به عنوان سازوکاری جهت مقایسه برای  (13 :2000، أبوسلیمان) «برهاند.، پرداختند

شناخت دقیق نحویان و جایگاه و نسبت اقتباس و أخذ یک نحوی از دیگری بهره گرفته است. 

 نویسد:می که آنجا ی سیبویه به ثبت رسیده است.مهمترین مبحث در این خصوص درباره
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، وهُوَ الَّذي تَکلَّمَ عَلَی کتاب  سیبويه وشَرَحَهُ وَبَ ی َّنَهُ کانَ الأخفَشُ أسَنَّ م ن سیبوَيه، وَلک ن لَم يَ » خُذ عَن  الخلیل 
تر است، اما ترجمه: )اخفش از سیبویه مُسن (68: 2019) « وَهَو مَعَظَّمٌ فِ  النَّحو  عندَ البَصريیَن وَالکوفییَن.

لب نوشت و به چیزی از خلیل اخذ نکرده است، او کسی است که درباره کتاب سیبویه مط

 .ای است(شرح و تبیین آن پرداخت و او در میان نحویان بصره و کوفه شخصیتی برجسته

ده یه اشاره کر، به بزرگ بودن اخفش در سنّ نسبت به سیبو«أسنّ» از استفاده با اینجا در او 

 وشرح ینه تبببننموده است، بلکه  است، اما با وجود این، ادعا دارد که أخفش از خلیل اقتباس

گتر از ش بزربینیم او با وجود اینکه أخفکتاب و آثار سیبویه پرداخته است. همانطور که می

قتباس اخفش را أل و سیبویه بوده است، در مقام مقایسه، سیبویه را مُقلِّد و اقتباس کننده از خلی

یه از بوسی داند. در مجموع مقایسه از جهت أخذ و اقتباس به ویژه أخذکننده از سیبویه می

 حثب مورد نحوی هایکتاب در دور هایزمان از که است مورد مناقشه مسأله یک خلیل،

 ول اعتنا باشد تواند مفید و قابمی مستند مرجع عنوان به حدودی تا أبوالطیبّ و مقایسه است،

 . کندمی آشکارتر را احمد بن خلیل از اقتباس و موضوع سیبویه علمی جایگاه موضوع

ر دزیادی  ت گروهداند، بلکه معتقد اسسیبویه را تنها شاگرد و أخذ کننده از خلیل نمینویسنده 

حوَ أخَذَ النَّ »: سدنویو می کندمی اشاره أحمد بن خلیل شاگردان به اند. ویاین میدان سهم داشته
ا ر)گروهی نحو  ترجمه: ؛(65: همان) «ويه. سیبعَن  الخلیل  جََاعَةٌ لَم يَکُن فیه م وَلا فِ  غير ه م م نَ النَّاس  م ثلُ 

یه ند سیبوی ماناند، کساند که در میان آنها و دیگرانی که از وی أخذ نکردهاز خلیل اخذ کرده

 ینار، نضر بنحماد بن سلمه بن د خلیل؛ شاگردان دیگر با را سیبویه ارزیابی، این نبود(. در

 مقلِّدان و کنندگان أخذ میان در ابوالطیبواقع  در. مقایسه کرده است شمیل مازنی و غیره،

بنابراین  .ندکمی قلمداد دیگران از و بالاتر برتر مقایسه مقام در را سیبویه احمد، بن خلیل

بوغ  نعان با همنو داند اما یک مُقلِّد هوشمند و مُبتکر و در مقایسه باسیبویه را یک مقلّد می

 آورد.بیشتر به شمار می

، پردازدمی سیبویه کنندگان و أخذ مقلّدان میان مقایسه به که است زمانی هگون همین به     
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نهُم أبوالحسن سعید بن مسعدة الأخفش المجاشعي »: گویدمی که آنجا وَأخَذَ النَّحوَ عَن سیبويه جََاعَةٌ، بَ رعََ م 
آنها اخفش  ترجمه: )گروهی نحو را از سیبویه اخذ کردند، در میان؛ (68 :همان) «م ن أهل  بلَخ.

 نبوغ و با ماهرتر را أخفش سیبویه، مقلّدان میان واقع در مجاشعی از اهالی بلخ برتری یافت(.

هایی با استفاده از معیار أخذ، علاوه بر آنکه چنین مقایسه .کندمی قلمداد دیگران از بیشتر

 که زمانی ند. یاکدهد، برتری هر کدام را در نحو اثبات میشاگرد و استاد را از هم تمییز می

و  زبان در أبوزید برتر مقام و به آوردمی میان به و أصمعی و أبوعبیده أبوزید میان ایمقایسه

أوسَعَهُم روايةَا وأکثرَهُم أخذاا عَن  کانَ أبوزيد أحفَظَ النَّاسَ ل لُّغة  بعَدَ أبي مالک وَ »: کندمی اشاره روایت
)ابوزید بعد از ابی مالک بیش از دیگران بر لغت اشراف داشت و از  ترجمه: (؛44: همان)« الباديةَ .

 های زیادی آگاه بود و میزان اخذ او از بادیه نشینان بیشتر بود(.روایت

وده را وی بدر اینجا محور مهم أخذ از بادیه و بادیه نشنیان که یک صفت ممتاز برای یک نح

یه به ز بقبوزید در مقام مقایسه بیشتر امورد لحاظ قرار داده است و مطرح کرده است که ا

هد، دزل نمیا تنراقتباس از نحو خالص بدویان پرداخته است. او با این مقایسه نه تنها مقام وی 

 ایایسهمق شهرت کم نحوی دو میان که بخشد. همچنین زمانیی وی اعتلاء میبلکه به درجه

صُّ ب علم  أبي دة يََتَ نج فَکانَ إبنُ  الأثرم، أبوالحسنالرّواة  إبنُ نجدة، وَ وکَانَ فِ  هذا العَصر  م ن »: آوردمی عمل به
-)از میان راویان این عصر می ترجمه:(؛ 94: انهم)« زيد وَروايت ه  وکَانَ الأثرمُ يََتَصُّ ب علم  أبي عبیده وَروايت ه .

-می وایت ویو ر زیدابو توان از ابن نجده و ابوالحسن الأثرم نام برد؛ ابن نجد بیشتر به دانش

 أثرم و وجده نپرداخت و اثرم به دانش ابوعبیده و روایت وی توجه داشت(. در اینجا میان ابن 

 است. داختهکنند، به مقایسه پراینکه هر کدام از آنها از مکتب و استادی خاصّ تبعیتّ می

د، به رگ هستنبز وان مشهور بسیاری از نحویان از نگاه وی، مقلِّد و اقتباس کننده از نحوی      

ن دالله ب، عبعنوان نمونه، وی در میان نحویانی که از مکتب بصره سر برآوردند و مشهور شدند

در  ود راداند. زیرا توانسته است توانمندی و مهارت خمحمد توجی را برتر از دیگران می

لَماء  ذکََرن م ن عُ  لَّذينَ ء  ا م ن هؤلاأخذَ النَّاسُ ع لمَ العَرب  »اقتباس از قوانین نحوی بصره نشان دهد: 
ترجمه: )مردم دانش عرب را  ؛(75: همان)« البَصرة ؛ فَکانَ مِ َّن بَ رعََ فیه م أبومحمد عبدالله بن محمد التّوجي.

 ز کسانیاوجی تاز این دانشمندان بصره که نام بردیم اخذ کردند، و ابومحمد عبدالله بن محمد 

 بود که در این زمینه مهارت بسیاری بدست آورد(.

جََاعةٌ، الجرمي فأَخَذَ النَّحوَ عَن  المازني وَ »نویسند: کند و مییا زمانی که جایگاه الثمالی را بیان می    
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ثلُهُ. نهُم أبوالعباس محمد بن يزيد الثّمالي، لَم يَکُن فِ وقت ه  وَلابعَد ه  م  ترجمه: )گروهی نحو  (83: همان)« بَ رعََ م 

را از مازنی و جرمی اخذ کردند که در میان آنان ابوالعباس محمد بن یزید الثمالی مهارت 

د از خود نظیر نداشت(. همچنین در بیشتری بدست آورد که نسبت به نحویان عصر خود و بع

ای از اوقات مقایسه از جهت معیار أخذ و اقتباس را فراتر از یک یا دو نحوی قرار داده و پاره

ی مکتبی پرداخته است. یعنی دو مکتب را در أخذ و اقتباس از هم مورد مقایسه به مقایسه

لکن أهلُ کلُّهُم يَخذونَ عَن  البَصريیَن، وَ   فةو کَذل کَ أهلُ الک»نویسد: دهد، آنجا که میوتطبیق قرار می
نهُم، لأنّّم لايرَونَ الأعرابَ الّذينَ یََکونَ عَنهُم حُجَّ  رةالبص ، وَيَذکُرونَ أنَّ ف ی الشَّعر الّذی ةیََتنعونَ م نَ الأخذ  م 

)همچنین اهل کوفه که همگی  ترجمه: (90:همان) «يرَوونهَ ما قد شَرَحناهُ فیما مَضَی ویََم لونَ غيرهَُ عَلیه .

کردند، زیرا آنها را حجت میها در اخذ از آنها خودداری اند، اما بصریها اخذ کردهاز بصری

کردند که طبق آنچه گذشت شرح کردند و به نظر آنها در شعری که روایت میقلمداد نمی

برخی از انها آمد از دیگران گرفته بودند(. در اینجا، با دلیل و حجّت، اهل کوفه )مکتب کوفه( 

 را اقتباس کننده و اهل بصره)مکتب بصره( را اقتباس شونده بیان کرده است. 

 

 . در مهارت ودانایی 4ـ  3
نسبت به هم ردیفان و هماوردان خویش دانایی، آگاهی بیشتر یک نحوی  منظور از مهارت و

و « أحفظ»، «أفصح»، «أعلم»، «أبرع»ی أفعل تفضیل است. نویسنده در این موارد از صیغه

کند و با این تعابیر نقدی سعی در مقایسه و عبارات نقدی دیگری از این قبیل استفاده می

ی نی است که دربارهموازنه نحویان دارد. اولین موردی که در کتاب وی آشکار است، زما

فَ تَ عَلَّمَ م نهُ إبنُهُ عطاءُ بن أبی الأسود. ثَُُّ »نویسد: گوید، آنجا که میسخن می« أبوالأسود»شاگردان 
، ثَُُّ میمونُ الأقرن ثَُُّ عَنبَسةُ بن مَعدَان  لغَريب  یَیی بن يعمر العدواني، حلیفُ بني لیث وکانَ فصیحاا عالماا بِ 

ذي يقُالُ لَهُ عنبسةُ الف یل...، أما فیما رَوَينا عَن  الخلیل  فإَنَّهُ ذکََرَ أنَّ أبرعََ أصحاب  أبی الأسود المهريّ، وَهُوَ الَّ 
. بن أبی الأسود در نزد او آموزش دید. سپس )پسرش عطاء ترجمه: ؛(11-12: همان)« عنبسةُ الفیل 
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او دانشمندی با فصاحت زبانی لیث نزد او علم آموخت و پیمان بنییحیی بن یعمر عدوانی، هم

بالا و آگاه به الفاظ غریب بود، سپس میمون أقرن و سپس عنبسه بن معدان مهری و او همان 

کسی است که به نبسة الفیل مشهور است... اما درباره آنچه از خلیل ذکر کردیم، او بیان کرده 

 تر بود(.الأسود از همه ماهرکه عنبسة الفیل از میان اصحاب ابی

ست.  اای زنهای و مواشود، نگرش و رویکرد نویسنده، رویکرد مقایسههمانطور که دیده می    

لکه پردازد، بمین -و در اینجا به طور أخصّ شاگردان أبوالأسود  –وی تنها به ذکر نحویان 

لمی را عختلف های مشود، مقدار دانایی و میزان برخورداری آنها از جنبههمانطور که دیده می

 ور کلّیطه به کند. در این نمونه یحیی بن عمر العدوانی را نه در مقام مقایسه بلکگوشزد می

-یمرفی مورد ارزیابی قرار داده و وی را عالم به غریب و لغات سخت و ناآشنای عربی مع

د. یا دهر میقرا نماید. همانطور که عنبسة الفیل را در میان شاگردان أبوالأسود برتر و بالاتر

یّ یب الضبن حبانی که سه تن از شاگردان أبوعمرو بن العلاء، عیسی بن عمر الثقفیّ، یونس بزم

ردم اترین مو دان ترینای کلّی، فصیحکند و آنها را با مقایسهو أبوالخطاّب الأخفش، را ذکر می

لنَّاس  الاثةَُ أعلَمَ ء  الثکانَ هؤلافَ عمر أيضاا أبوالخطاب الأخفش. وَأخَذَ عَن أبی»نویسد: کند، او میمعرفی می
 ست. این سه تنعمر، ابوالخطاب أخفش نیز أخذ کرده اترجمه: )از ابی (23: همان)« أفصَحَهُم.وَ 

و « اسعلم النّأ» شود که این سه نفر را ترین آنها بودند(. مشاهده میداناترین مردم و فصیح

 کند. قلمداد می«  أفصح الناّس»

ر نقد دد ادبی های نقمقایسه با توجه به کلی بودن آن، یکی از مهمترین جلوهاین گونه از     

 أفعل از نقدی، ساخته شده مرسوم هایعبارت کهن عربی است که در آن ناقد با استفاده از

رف مقابل طو به نوعی  دهدمی جلوه بارز را نحوی ویژگی یک مقایسه، ابزار عنوان به تفضیل

طرف  ا ازکند و ییا گروه باشد از آن صفت یا به طور کلی نفی می را که ممکن است یک فرد

 مریع بن حییی یدرباره آنجایی است که نمونه دیگر .کندی پایین تری اثبات میاول با درجه

. (25 :همان) «س  وأفصَحَهم. النَّاأعلَمَ  وَلايَذکُرُ أهلُ البَصرة  یَیی بنَ يعمر فِ  النَّحويیَن، وکَانَ »: گویدمی

و ینکه اآورند، با ااهل بصره، یحیی بن یعمر را در شمار نحویان به حساب نمی)ترجمه: 

 عانیاز م استفاده و با شکل چندین به طریق ترین مردمان بود( بدینداناترین و فصیح

 .گیردمی کار به بحث مورد نحویان میان را موازنه عملکرد مختلف، ومعیارهای

نایی و علم یک نحوی به قدری بوده که نویسنده نه تنها به مقایسه وبرتری ی داگاهی مرتبه     
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پردازد. ی دانشمندان وعلماء میی وی با همهنحوی مذکور با نحوی دیگر، بلکه به مقایسه

ی ی خلیل بن أحمد فراهیدی و همچنین أصمعی دارد. نویسنده دربارهمانند جملاتی که درباره

ی اسم تفضیل سخن ی کلی او با دیگران و مردم با صیغهز مقایسهخلیل در مواضع مختلفی ا

ترجمه: )خلیل داناترین  ؛(28، همان)« أفضَلَ النَّاس  وَأتقاهُم.أذکَاهُم، وَ کانَ الخلیلُ أعلَمَ النَّاس  وَ »: گویدمی

گوید: ترین مردمان بود(. یا در عبارتی دیگر میترین و همچنین فاضلترین و تقواپیشهو باهوش

ترین فرد عرب و ترجمه: )خلیل باهوش ؛(29: همان)« الخلیلُ أذکَی العَرَب  وَهُوَ م فتاحُ العُلُوم  وَمُصَرّ فُها.»

وَلَم يَکُن فِ  عُلَماء  البَصريیَن مَن قُطعَ عَلَیه  أنَّهُ مُنقَطعُ »نویسد: همچنین می ها بود(کلید و آگاه به دانش
ثلُ الخلَیل  ترجمه: )در میان علما بصره جز خلیل بن احمد کسی  ؛(37: همان)« بن  أحَمد.القَرين  م 

دستاوردهای یک نحوی و لغوی مانند خلیل بن  نظیر متصف باشد(.نیست  که به صفتی بی

احمد، وی را بر آن داشته تا آن نحوی و لغوی را در صدر همگان قرار داده و در عبارات 

 اره نماید.متعددی به مقام و جایگاه وی اش

و آنها  کندمی مشخص گروهی را که است چنین مقایسه در او در جایگاهی دیگر، روش       

. دهددرجایی دیگر یکی را بر دیگران برتری می سازد، سپسرا در صفاتی مشترک برجسته می

و  و أبوعبیده عصر؛ أبوزید یک در مهم شناسان زبان از تن ی سهدرباره وی مثال عنوان به

، لَم وَ  غة  النّاس  ف ی اللُّ  ةُ ؛ هُم أئمَّ ةٌ وکَانَ ف ی هذا العَصر  ثَلاثَ »کند: می چنین ذکر را أصمعی عر  وَعُلوم  العَرَب  الشّ 
ثلُهُم قبَلَهم وَلابعَدَهُم، عَنهُم أخَذَ جُلُّ ما فُی أيد ی النَّاس  بَل کلُّهُ وَهُم أبو زيد، أبوعبیده والأصمعی و .. .« . يُ رَ م 

های عربی )در این عصر سه نفر بودند که پیشوای زبان و شعر و دانش ترجمه: ؛(39: همان)

و بعد از خودشان نظیری نداشتند. بسیاری از چیزهایی که در نزد مردم است از بودند که قبل 

در اینجا آنها  آنها اخذ و اقتباس شده است و این سه تن ابوزید و ابوعبیده و اصمعی هستند(.

در شرح حال  را در لغت وشعر و علوم عرب، پیشوای دیگران به شمار آورده است، سپس

ه ایام عرب واخبارشان و علومشان نسبت به دو تن دیگر به شمار آورده ابوعبیده، او را عالمتر ب

.» است: يّّم  العَرَب  وَأخبار ه م وَ أجََعَهُم ل علُوم ه م، وکَانَ أکمَلَ القوم  ترجمه:  ؛(44: همان)« کانَ أعلَمَ الثَّلاثةَ  بِ 
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داناترین قوم خویش بود(  او های آنها و )او در میان سه نفر داناتر به ایام عرب و اخبار و دانش

فإنَّهُ کانَ أتقَنَ »برد: رسد، همچنان از سازوکار مقایسه بهره میطور زمانی که به نفر سوم میهمان
عر  وَ القَوم  ل لُّغة ، وَ  لشّ  فظاا.أعلَمَهُم بِ  ترین فرد در زبان و ؛ ترجمه: )او مسلّط(46: همان)« أحضَرَهُم ح 

زمانی نحویان و ذکر ترین در حفظ بود(. نویسنده در این مقایسه، همداناترین در شعر و آگاه

 برتری و مزیتّ هر کدام را به صورت مجزا در مقایسه، مورد لحاظ قرار داده است.

اری مهم وان ابزبه عن برد، زیرا این سازوکارالطیبّ مقایسه را قبل از هر چیز به کار میأبو      

اظ ح و الفه وضوی هر کدام را بویسنده در این مورد، جایگاه ویژهدر ارائه نحویان مهم است. ن

علوم  م عرب وه أیادارد، به عنوان مثال أبوعبیده را داناتر بساده و قابل فهمِ مفاضله بیان می

حوی ه یک نکداند. یا زمانی داند در حالیکه اصمعی را در شعر و حفظ شعر برتر میعربی می

اد این ، ابعداند، سپس با یک قیدیگری هم بیان کرده بود، برتر میرا در یک صفت که برای د

لنَّ  النَّاوَهُوَ أعلَمُ »نویسد: ی سیبویه میکند، آنجا که دربارهارزیابی را تعیین می .حو  بعدَ الخَ س  بِ  « لیل 
 این که آنجایی ترجمه: )او بعد از خلیل در نحو داناترین مردمان بود( در حقیقت از ؛(65: همان)

لیل، ن بعد خنحویا شود که سیبویه در میانی خلیل نیز بیان کرده بود، یادآور میجمله را درباره

 شود. داناتر است واین حکم مسبوق به ماقبل آن نمی

نویسنده از اینکه نحویان گمنام را در یک داوری عادلانه بالاتر از نحویان سرشناش بداند،     

ی میان مفضلّ و خالد بن کلثوم به عمل آورده است، إبایی ندارد، مانند کاری که در مقایسه

عر ، وکَانَ  ثَُُّ کانَ خالدُ بنُ کُلثوم، صال حَ »نویسد: آنجا که می لشّ  . أوسَعَ فِ  العلم  بِ  فضّل 
ُ
: همان)« العَربیَّة  م ن الم

)سپس خالد بن کلثوم، در شعر دانش زیادی داشت و در زبان عربی از مفضل  ترجمه: ؛(72

شود در اینجا نحوی گمنامی به نام خالد بن کلثوم را از تر بود( همانطور که دیده میقوی

-ان واپسین نیز به تمجید و ستایش میی نحویداند. دربارهمفضلّ خوشنام و مشهور، برتر می

سازد، پردازد و اگر یک نحوی از علم ودانایی بیشتری برخوردار باشد، مقام وی را برجسته می

هَوَ الَّذي انتَ هَی إلیَه  ع لمُ لغَُة  البَصريیَن؛ وکَانَ أحفَظَ النَّاس  »نویسد: ی ابن درید میگونه که دربارهآن
ها نزد ترجمه: )او کسی است که، علم لغت بصری؛ (84: همان)« دَرَهُم عَلَی شعرٍ.وَأوسَعَهُم ع لماا وأق

رسد؛ او دارای بیشترین محفوظات بین مردم و داناترین و توانمندترین آنها در وی به اوج می

الطیب این نحوی را در لغت و حافظه و وسعت شود که أبومشاهد می  آگاهی به شعر بود(.

بنابراین ستایش و تمجید وی تنها  بر دیگر نحویان بصره برتری داده است. علم و توان شعری
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 برای أبوالعلاء، خلیل و أصمعی و غیره نیست.

 

 گیرينتیجه
 توان در موارد ذیل دسته بندی نمود:نتایج حاصل از پژوهش را می

ان و رفی نحویمعاز مقایسه و موازنه، علاوه بر تشریح و تعریف و “ مراتب النحویین”کتاب     

س دستر شناسان در جای جای کتاب، بهره گرفته است. در واقع این مؤلفه همواره درزبان

 ن داشتهغویانویسنده بوده است و او برای اینکه نگاهی نقادانه و دقیق نسبت به نحویان و ل

ایه پبر  وباشد، از این مؤلفه بهره گرفته است. هرچند موازنات وی غالباً به صورت سطحی 

ای ایسهاحکام کلی صادر شده است اما در مجموع نشان از تلاش نویسنده برای ارزیابی مق

چون  هایز مؤلفهاتوان فهمید که وی های ابوالطیبّ اللغوی میبا کاوش در موازنه نحویان دارد.

، با ن احکامبود ابتکار و نوآوری، تقلید و تقدم، دانش و دانایی بهره گرفته است. در واقع کلی

نکه ه با ایویسندنها، اندکی جنبه دقت و نقادانه به خود گرفته است. در واقع کاربست این مؤلفه

ما است، ادر کاربست مؤلفه به گونه مبتکرانه عمل کرده و از شرح خشک و خالی دوری کرده 

ان ن زمیان آهایی که برای نحواز معیارهای رایج عصر خود پیروی کرده است و مسائل و مولفه

 شود را به عنوان معیار موازنه انتخاب کرده است.مزیتّ یا عیب شمرده می

م و ی و تقدپیشتاز مؤلفه دانایی و مهارت با بسامد بیشتر و مؤلفهه، در میان معیارهای موازن    

 ه احکامه غلببشود. دلیل بسامد بالای مؤلفه دانایی و مهارت، تأخر با بسامد کمتری دیده می

ات با شتر اوقگردد و نویسنده در بیهای نقدی آن زمان بر میهای طبقات و کتابابکلی در کت

 استفاده از روش مرسوم از این شیوه برای ارزیابی بهره گرفته است. 
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 ياتب النحويين لأبي الطيب اللغو دراسة آلية الموازنة في مر 
  نوع المقالة: أصيلة

 *2رتبامرضیه قلی ،1پیمان شهبازي

 ن، ايرانهراطیقات تحقالم و علو ال فرع ة،سلامیّ لإآزاد ا جامعة، فی قسم  اللغة العربیة و آدابها هراو دکتطالب  .1
 ن، ايرانهراطال، هران شمط فرع ة،سلامیّ لإآزاد ا جامعة، لاستاذة المساعدة فی قسم اللغة العربیة و آدابهاا .2

 صالملخّ 
بحث عن د القدامی والن النقامأکثر  إحدی من أهم الآلیات النقد الأدبی التي ارتکز علیها النقاد المعاصرالموازنة 

 والدراسة.بحث للمهم للغاية  -واسع و كنقد متقدم   -جذوره والعلامات الأولى الموجودة فِ النقد العربي القدیم 
الشعراء أو  بِلإضافةا إلیلخاصة و بیة اأصبحت طريقة الموازنة فِ النقد العربي القدیم شائعةا فی مختلف المجالات الأد

رخون استخدمها المو  فلهذا. غويةّالدراسات الل الأدبِء استخدمت کطريقة نقدية هامیة بین اللغويین والنحويین فِ
تی قد دية الکتب الّ یة النقالآل سيرة العلماء والأدبِء. قد استفادت من هذه والنقاد العرب القدماء فِ تعريف و

ؤثرة بین ی السُبُل المنة کإحدلمواز ا، إذن تم استخدام الّفت فِ مجال النحو واللغة أو الطبقات النحويین واللغويین
التحلیلي،  -لوصفياالمنهج  علیة معتمدالنحاة والتیارات اللغوية والأفکار والآراء النحوية. تتوخی هذه الدراسة 

تاب مراتب ة فهو کلنحويإلى دراسة موقف ووظیفة هذا المكون المهم فِ أحد أقدم الكتب فِ حقل الطبقات ا
ا  لم تكن شائعة لنحويینابین  اللغويین لأبي الطیب اللغوي. حلصت النتیجة علی أنه على الرغم من أن المقارنة جدا

فهي  وطرق متنوعة، مختلفة سالیبأشعراء، لکن ابي الطیب فقد استخدم هذا العنصر فِ بِلنسبة إلی المقارنة بین ال
  قتباس.تشمل علی الموازنة فِ الإبداع والتقدم والتقلید والا
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